
صدای ما را بشنوید
ایران  از جامعه  بازنشســتگان قشــری 
هستند که با مشــکلات متعددی در زمینه 
ســلامتی و محرومیــت اقتصادی ســر در 
گریبان هستند. آنان در جوانی نیروی بازوی 
خود را در چرخ دنده هــای صنعت و تولید 
این کشور فرســودند، حالا در ایامی که باید 
فصل «آســایش» و «تکریم» باشد، در خط 
مقدم جنگــی نابرابر با هیــولای تورم رها 
شده اند. سفره هایشان روزبه روز آب می رود. 
صحبــت از «زندگــی» نیســت؛ صحبت از 
«بقا» اســت. صحبت از دســت هایی است 
که روزگاری نماد شــرافت کارگری بودند و 
وعده بوسیدنشان داده می شد.  سیدمحمد 
احمدی، فعال صنفی بازنشســتگان تأمین 
اجتماعــی، در گفت وگــو با ایلنــا، از منظر 
دیگری به قضیــه پرداخت و گفت: «ببینید 
تخم مرغ الان گران شــده و مــا نمی دانیم 
چطور زندگی کنیم، به خاطر اینکه قیمت ها 
ســر به فلک کشیده است. دستمزد یک روزِ 
کارگر نزدیک به قیمت یک شــانه تخم مرغ 
اســت! این نشــان می دهد کــه وضعیت 
معیشــت ما دیگر از مرز خطر گذشته و به 
بحران رســیده اســت. ما دیگر نمی توانیم 
ادامــه دهیم». او با اشــاره بــه تغییر نگاه 
مســئولان به کارگران نســبت به دهه های 
گذشــته افزود: «مــن کارگر دهــه ۶۰ و ۷۰ 
بودم؛ آن زمــان که جوان بودیم با تبلیغات 
به ما می گفتند «دست کارگر را می بوسیم»، 
اما الان دســت ما لای گیره است. سؤال من 
این اســت که این دســتِ ما چه زمانی قرار 
اســت از لای گیره در بیاید؟ با این وضعیت 
معیشتی، زندگی ما زیر فشار است».  احمدی 
درخصوص محاســبات ریاضــی حقوق و 
خط فقر تصریح کرد: «حقوق بازنشســتگی 
من ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اســت که 
۸۰۰ هزار تومان آن بابت بیمه تکمیلی کسر 
می شود و طبق روال قانونی ۱۶ تومان دست 
من را می گیرد. این در حالی اســت که تورم 
و خط فقــر به بالای ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان 
رســیده. این فاصله خیلی زیاد است؛ حتی 
اگر ۵۰ درصــد هم روی حقوق ۱۶ میلیونی 
بگذارند، می شــود ۲۴ میلیون، باز هم تا ۵۰ 
میلیون تومانِ خط فقر، بیش از ۲۰ میلیون 
تومان فاصله داریم. ســال دیگر هم دوباره 
تــورم و گرانی داریــم؛ واقعا چه تصمیمی 
می خواهنــد بــرای معیشــت و حقوق ما 
بگیرنــد؟ ما الان عملا زیــر خط فقر مطلق 
هستیم».  این فعال صنفی با مقایسه قیمت 
اقلام اساسی گفت: «یک زمانی حقوق ما ۱۰ 
میلیون بود و نان سنگک ۵ هزار تومان؛ الان 
نان ســنگک شده ۲۵ هزار تومان اما حقوق 
ما ۱۶ میلیون اســت. من شخصا چند سال 
است نتوانسته ام لباس نو بخرم. اگر داشته 
باشــم می خرم، وقتــی نــدارم نمی توانم. 
بچه هــای مــا نیازهــای اولیه دارنــد و ما 
ناتوانیم. مگر اولویت حضرت پیغمبر (ص) 
رعایــت حق الناس نبود؟ آیــا این وضعیت 

رعایت حق الناس است؟!».

وقتی از تــورم صحبت می کنیــم، معمولا بحث 
بــه عدد، نمودار و قیمت ها ختم می شــود؛ اما آنچه 
کمتر دیده می شــود، تأثیر عمیق و خاموش بی ثباتی 
اقتصادی بر مغز انســانِ تصمیم گیر اســت. پیش از 
آنکه تورم ســفره ها را کوچک کنــد، توانایی قضاوت 
را کوچک می کند. تورم صرفا یک مســئله اقتصادی 
 (Neurological State) نیست؛ یک وضعیت عصبی
اســت. بی ثباتی اقتصــادی برای مغز چیــزی فراتر 
از «مشــکل مالی» اســت. در ســطح زیســتی، تورم 
مزمن به منزله هشــدار دائمی خطر تفسیر می شود. 
نوســان قیمت ها، غیرقابل  پیش بینی بــودن آینده و 
احســاس از دســت رفتن کنترل، مغز را وارد حالتی 
می کنــد که در علوم اعصاب بــه آن «حالت تهدید» 
(Threat Mode) می گوینــد. در ایــن وضعیت، مغز 
مدام یــک پیام ســاده دریافت می کنــد: «آینده امن 
نیســت» و همین پیام، کل ساختار تصمیم گیری ما را 

تغییر می دهد.
وقتی مغــز از «تحلیل» به «بقا» ســوئیچ می کند: در 
شــرایط بی ثباتی اقتصــادی، این بخش بــه تدریج 
تضعیف شــده و کنترل به مدارهــای قدیمی تر مغز، 
یعنی مدارهای بقا و ترس، منتقل می شــود. نتیجه؟ 
تصمیم ها دیگر اســتراتژیک نیستند؛ واکنشی اند. سه 
تغییری که «مغز تورمی» ایجاد می کند: ۱. کوتاه شدن 
افــق تصمیم گیری: در شــرایط تورمــی، آینده برای 
مغز «غیرقابــل اعتماد» می شــود. برنامه ریزی های 
بلندمدت بی معنا به نظر می رســند و تصمیم گیری 
بــه بازه های کوتاه محدود می شــود؛ تا آخــر ماه، تا 
هفته بعد، تا فردا. این کوتاه بینی نه از ضعف فکری، 
بلکه از انقباض عصبی آینده نگری ناشــی می شود.

۲. وســواس اطلاعاتی: چک کردن مداوم قیمت ها، 
اخبــار اقتصــادی، تحلیل هــا و شــایعات، تلاشــی 
ناخــودآگاه بــرای بازگردانــدن حس کنترل اســت. 
امــا واقعیت این اســت کــه انباشــت اطلاعات در 
شــرایط اســترس، کیفیت تصمیم را پایین می آورد. 
مغــز تحت فشــار، داده بیشــتر را به جــای وضوح، 
به صــورت تهدیــد پــردازش می کنــد. آنچــه قرار 
اســت آرامش بیــاورد، اضطراب را تشــدید می کند.

 ۳. فوریت کاذب و خطای ریسک: در فضای تورمی، 
همه  چیز فوری به نظر می رســد. مغز دیگر تفاوتی 
بین «مهــم» و «فــوری» قائل نمی شــود. نتیجه، یا 
تصمیم های عجولانه و پرریســک است یا فلج کامل 
و تعلیــق تصمیــم. هــر دو، محصول یــک خطای 

عصبی مشترک اند.
جامعه ای در حالــت تهدید: وقتی بخــش بزرگی از 
جامعه برای مدت طولانی در وضعیت تهدید عصبی 
قــرار بگیرد، نتیجــه فقط بحران اقتصادی نیســت؛ 
بحــران قضاوت جمعی اســت. در چنیــن فضایی، 
تصمیم هــا کوتاه مدت می شــوند، اعتمــاد کاهش 
می یابد. واکنش طبیعی انسان در بحران، تلاش برای 
کنترل بیشــتر است؛ اطلاعات بیشــتر، تحلیل بیشتر، 
بیدارباش دائمــی. اما مغز تحت تهدیــد با «تلاش 
بیشــتر» شفاف تر نمی شود. برعکس، تحلیل بیش از 
حــد (Overthinking)، مــدار تصمیم گیری را از کار 

می اندازد.
راه حل: وضوح در محدودیت ها: در شرایطی که جهان 
بیرون نامطمئن است، مغز برای بازگشت به تعادل به 
«محدودیت های آگاهانه» نیاز دارد، نه آزادی بی مرز. 
این همان اصل «وضوح در محدودیت ها» است. چند 
راهکار عملــی:  کوتاه کردن افق برنامه ریزی: به جای 
اهــداف بلندپروازانه، روی برنامه هــای ۳۰ یا ۹۰روزه 
تمرکز کنید.  رژیم اطلاعاتی مشخص: به جای مصرف 
لحظه به لحظه اخبار، زمان مشــخصی (مثلا دو بار در 
روز) را به آن اختصاص دهید.  تصمیم های کوچک و 
امن: به جای جست وجوی انتخاب ایدئال و پرریسک، 
روی پیروزی های کوچک و قابل مدیریت تمرکز کنید. 
این محدودیت ها  به مغز اجازه می دهند از حالت بقا 

خارج شده و دوباره فکر کند.
 وقتی بدن ناایمن اســت: تورم فقــط قیمت ها را بالا 
نمی بــرد، ســطح اضطــراب، نویز ذهنــی و خطای 
قضاوت را هم بالا می برد. در چنین شرایطی، رهبران 
مؤثر کســانی نیستند که سریع تر یا پرریسک تر تصمیم 
می گیرند، بلکه آنهایی  هستند که مغز خود را آن قدر 
امــن می کنند تا بتواند دوبــاره تصمیم بگیرد. «وقتی 

بدن ناایمن است، مغز شفاف فکر نمی کند».
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یکــی نوشــته بود: «مــن از احمد شــاملو متنفــرم، اما این شــعرش حرف 
نــدارد...». مدت هاســت با خــود فکر می کنــم این پدیــده ای را که ایــن روزها 
هرچــه بیشــتر و بیشــتر رواج می یابــد، چــه می تــوان نامیــد؛  Perplexity؟ 

 Ambivalence؟  Alienation؟
 Perplexity (سردرگمی):  «سردرگمی» وضعیتی است که فرد با اطلاعات تازه ای 
روبه رو می شــود که چارچوب ذهنــی قبلی اش را به هم می ریــزد و برای مدتی 
نمی تواند موضع روشنی بگیرد. بدون  تردید، این وضعیت را می توان پرپلکسیتی 
خواند: کسی که سال ها شاملو را خوانده، تحسین کرده، با «پریا» بزرگ شده، «آیدا 
در آینه» را دیده و عکس شــاعر را بالای تختــش آویزان کرده، حالا ناگهان  تحت 
تأثیر موجی که همه جا را فراگرفته، کلیتی نامتعین به نام «چپ» را عامل اصلی 
مشکلاتش می پندارد. با اندکی تعجب درمی یابد که شاملو هم توده ای بوده، برای 
بیژن جزنی هم ســروده  و تازه از هوشنگ ابتهاج هم خبر ندارد . آگاهی اش شوکه 

می شود و قضاوتش به حالت تعلیق درمی آید.
 Ambivalence (دوگانگی عاطفی) : «دوگانگی عاطفی» یعنی داشتن دو احساس 
هم زمان اما متضاد نســبت به یک موضوع واحد؛ عشق و نفرت، تحسین و انکار. 

«ازش بدم میاد، ولی شعرش عالیه ».

 Alienation (ازخودبیگانگی هویتی-فرهنگی): در این زمینه، ازخودبیگانگی 
به معنای جداافتادن فرد از ســنت های فکری و تاریخی خویش است؛ به این 
ترتیب که با معیارهای تازه و غالب شــده، گذشــته خود را ارزیابی می کند. از 
میراث فرهنگی اش شــرم می کند، از خود فاصله می گیرد و می کوشد خود را 
سانسور کند. به جای فهم تاریخی شاملو، با معیار امروز او را قضاوت می کند. 
میان نگاه گذشــته و ارزش های در حال گسترش گم  و با خود بیگانه می شود. 
هر ســه این واژه ها، توصیف فقــط بخش هایی از واقعیت  هســتند. زبان، در 
بیان احساس واقعی انســان و اجتماعات، کم می آورد. آنچه زندگی و تجربه 

می کنیم، همواره بیش از آن چیزی اســت که می گوییم؛ از همین رو است که 
من از هر ســه واژه ســود می برم. این وضعیتی فراگیر در جامعه ایران است. 
جامعه ای که هم زمان با گذشته خود درگیر است، معیارهای تازه را می آزماید 
و در نوعــی لَختی و بی وزنی فرهنگی به ســر می برد؛ تا آنجا که حتی در یک 
احساس انتزاعی، مثل لذت از یک شعر نیز دچار تردید می شود. فقط جامعه ای 
در هراس -جامعه ای که ســالیان طولانی در اضطــراب مداوم و پیش رونده 
زیسته و در نهایت  به  واسطه خشونتی عریان، در شوکی عمیق فرو رفته است- 
می تواند به چنین ســطحی از دوگانگی، ســردرگمی و ازخودبیگانگی برسد. 
چگونه می توان از این وضعیت عبــور کرد  بدون  آنکه آن را محکوم ، تقدیس  
یا انکار کنیم؟ بی تردید، راه دســت یافتن به بلوغ فرهنگی و سیاســی، از چنین 
گذرگاه های دشواری عبور می کند. گذشته را نه می توان انکار  کرد، نه می توان 
تقدیس کرد  و نه می توان صرفا مایه افتخار دانســت. گذشته، گذشته است و 
فقط با بازگشت به حال وهوای تاریخی آن می توان درباره اش داوری کرد؛ اگر 
داوری اساسا محلی از اعراب داشته باشد. نمی توان به خوانشی تازه از انقلاب 
کبیر فرانسه رسید  و سپس از ویکتور هوگو  نفرت پیدا کرد، اما همچنان در فهم 

و داوری بینوایان درماند.

کلماتی که حال ما را توصیف می کند

علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان گفت: 
«هرســاله ماه مبارک رمضان، زولبیا و بامیه فروش نسبتا خوبی 
داشت اما امســال اصلا استقبال نشده است و واحدها نسبت به 
سال های قبل چیزی حدود ۵۰ درصد ریزش مشتری داشته اند». 
به  گفته او، حذف ارز ترجیحی، قیمت مواد اولیه را چند برابر کرده 
اســت و با این تمهیدات اقتصادی دولت، دیگر کســی از جلوی 
قنادی رد هم نمی شود. امسال قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه، 

۴۹۵ هزار تومان و  ۴۴۵ هزار تومان تعیین شد.

علــی قنبرزاده، مدیــرکل روابط عمومــی راه آهن جمهوری 
اسلامی ایران گفت: «شرکت های مسافربری درخواست افزایش 
۸۰درصــدی قیمت بلیت را ارائه کرده بودند که شــورای  عالی 
ترابری بــا میانگین ۲۵درصدی موافقت کــرد ». او با بیان اینکه 
قیمت های جدید از اول اســفندماه امســال اعمال شده است، 
افزود: «بــرای قطارهای نــوروز ۱۴۰۵ هیچ گونه افزایش قیمتی 
نداریــم». پیش فروش بلیت قطارها برای نوروز از چند روز دیگر 

به  صورت اینترنتی و حضوری آغاز خواهد شد.

حبیبــی، معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه ای تهران گفت: «در حال حاضر، در ســدهای پنج گانه 
تأمین آب اســتان تهران حدود ۱۳۰ میلیــون متر مکعب آب 
داریم، در حالی که سال گذشته، این عدد حدود ۲۸۳ میلیون 
متر مکعب بود. این در حالی اســت که میــزان ذخایر آب در 
سال های نرمال، حدود ۴۶۰ میلیون متر مکعب بوده است. در 
نتیجه، نسبت به ســال های نرمال، ذخایر آب استان تهران به 

یک چهارم رسیده است  ».
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سورِ سوگ
در تماشای سوگ هایی غریب

آیین های سوگواری در ایران پیشینه ای هزاران ساله 
دارند. شاید آشناترین آن نزد مردم، سوگ سیاوش 
باشد. سیاوش، جوان نجیب و رعنای اساطیری شاهنامه 
که بعد از ســربلند بیرون آمدن از گذر آتش، در واقعه ای 
دردناک مظلومانه کشــته شــد. کشته شــدن او موجب 
برگزاری شــیوه ای از عزاداری در ایران شد به نام «سوگ 
ســیاوش» یا «سیاووشــان» که در فرهنگ ایران نخستین 
سند ثبت شده ســوگواری است. اما ســوگواری در ایران 
به طور معمول و آنچه تاکنون رواج داشته، گریه و شیون 
بر مزار عزیزان درگذشته بوده است. همچنین از آنجا که 
این آیین ها به طور جمعی برگزار می شــود، نوعی تسلی 
خاطــر بازماندگان هم هســت. گریــه، زاری و بی تابی بر 
شخص درگذشته سبب باورپذیری از دست دادن او است 
و جریان زندگی با گذشت زمان همراه با عزاداری آرام آرام 
دوباره بر سیاق و روال ســابق بر می گردد. البته گاهی در 
مرگ عزیزی جوان با یک فقدان تکان دهنده (تروماتیک) 
یعنــی اینکه مرگ به صــورت ناگهانــی، دور از انتظار و 
دردناک باشد، این برگشــت به جریان معمول زندگی به 
آســانی صورت نمی گیرد. از این رو در ایــن اتفاقات، پدر، 
مادر، دوست و آشنا با نوعی بهت زدگی و حیرانی روبه رو 
هســتند که تا مدت ها به از دســت رفتــن آن عزیز هیچ 
واکنشــی غیر از عــدم پذیــرش و باور آن حادثه نشــان 
نمی دهند. به عبارتی تا دیرزمانی علاج درد، گریه و شیون 
نیست. اما در وقایع تلخ و جانکاه دی ماه ۱۴۰۴، جامعه با 
گونه ای دیگر از آیین ســوگواری مواجه شــد که تاکنون 
ســابقه ای از آن را در فرهنگ سوگ ایران نمی توان یافت. 
دیگر کار از حیرت و بُهت گذشته بود. بسیاری بر مزار عزیز 
خود پایکوبی و دست افشــانی کردند. انگار که این داغ بر 
پیشانی ایشــان ابدی است و هیچ نسبتی با فراموشی آن 
نیست. آنها سورِ سوگ گرفتند، سوگی غریب که همواره با 
خاطره عزیزشان همراه است و التیامی بر آن نباید متصور 
شد. پدران، مادران، برادران و خواهران پایکوبی کردند بر 
جشــن هایی که دیگر نخواهد آمــد. ضیافتی بر امیدها و 
آرزوهای پرپرشده فرزندان بر پا ساختند و سوگواره سور را 
به تماشا نشستند. از سویی برای ما که این تجربه دردآور 
را شــاهد بودیم، تماشای این صحنه ها به معنای واقعی 
جانــکاه بــود و زخمــی عمیق بــر گُرده هایمــان نهاد. 
هرکدام شــان از ذره  ذره وجود ما کاست، به قول حضرت 
حافظ «از هر طرف که رفتم جز وحشــتم نیفزود / زنهار از 
این بیابــان، وین راه بی نهایت»؛ ترومــا و ضربه ای تلخ و 
فراموشــی ناپذیر. اساســا در برخی وقایــع جملاتی بیان 
می شــود که تکــرارش آن را تبدیل به کلیشــه می کند. 
عبارتی که در این روزها مدام تکرار می شود، آن است که 
«ما دیگر آدم های پیش از دی ماه نخواهیم شد»؛ این شاید 
تنها جمله ای باشــد که تکرار هزاران باره آن در گفته ها و 
نوشــته ها تبدیل به کلیشه نمی شــود، چراکه ما دیگر به 

آدم های پیش از آن تاریخ بدل نخواهیم شد.

روایت

فرشاد قوشچی

طالبان و دستورات جدید
هم زمــان با آغاز ماه رمضان، دســتورات جدیدی از 
سوی طالبان اعلام شده اســت. مأموران امربه معروف 
و نهی ازمنکــر طالبــان وارد مســجد بــلال در فاز اول 
شــهرک آریا در کابل شــدند و نمازگــزاران را وادار به 
خوانــدن ۲۰ رکعت نمــاز تراویح کردنــد. در فقه اهل 
سنت، نماز تراویح  مســتحب است ولی اخیرا عربستان 
۲۰ رکعت را به ۱۰ رکعت کاهش داده اســت. حاضران 
در مســجد بلال کابــل گفتند مأموران خودشــان نماز 
تراویــح نخواندند ولی مــردم را وادار بــه خواندن آن 
کردند. همچنین دیروز یک خبر دیگر هم منتشر شده بود 
که کتک زدن زن و فرزند به شرط شکسته نشدن اعضای 
آنها، قانونی شــد. دولت طالبان در افغانســتان قانون 
جنایی جدیدی صادر کرده است که خشونت خانوادگی 
را به عنــوان مجازاتی از نوع «تعزیر» تعبیر می کند و به 
مردان اجازه می دهد همســران و فرزندان خود را بزنند 
به شرط اینکه منجر به شکستگی استخوان یا جراحت 
باز نشــود. روزنامه «تلگراف» انگلیس نسخه ای از این 
قانــون ۶۰صفحه ای را به دســت آورده که امضای ملا 
هبت االله آخوندزاده، رهبر طالبان، پای آن آورده شده و 

به دادگاه های مختلف کشور توزیع شده است.
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